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تولید، فراتر از یک فعالیت صرفاً اقتصادی، یکی از ارکان بنیادین توسعه ملی، اشتغال مولد، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی کشور است. هیچ الگوی پایداری از توسعه را نمی‌توان متصور بود که در آن ظرفیت‌های تولیدی یک کشور، به‌ویژه ظرفیت‌های ایجادشده با اتکا به منابع مالی، سرمایه انسانی، زیرساخت‌های عمومی و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، برای مدت طولانی بلااستفاده یا کمتر از ظرفیت واقعی باقی بمانند.
از این منظر، احیا و بازگرداندن واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال به چرخه اقتصاد، صرفاً یک اقدام اجرایی برای افزایش تعداد واحدهای فعال نیست؛ بلکه رویکردی راهبردی در راستای استفاده بهینه از سرمایه‌های موجود، کاهش اتلاف منابع، افزایش بهره‌وری، حفظ و ایجاد اشتغال و تحقق توسعه پایدار و متوازن در سراسر کشور به شمار می‌رود.
تجارب کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که در فرآیند مواجهه با تعطیلی، رکود یا فعالیت زیرظرفیت بنگاه‌های اقتصادی، راهکارهای موفق صرفاً بر تأمین منابع مالی استوار نبوده‌اند. در بسیاری از کشورها، سیاست‌گذاری برای بازتوانی بنگاه‌ها بر پایه ترکیبی از شناسایی دقیق علل ناکارآمدی، بازسازی ساختار مدیریتی و مالی، تسهیل دسترسی به بازار، حمایت‌های هدفمند، بازآفرینی مدل کسب‌وکار، ارتقای فناوری، توسعه شبکه‌های همکاری و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مسئول شکل گرفته است. این تجارب نشان می‌دهد که احیای موفق واحدهای اقتصادی، نیازمند نگاهی جامع، مسئله‌محور و مبتنی بر شرایط واقعی هر بنگاه است.
در کشور ما نیز طی سال‌های گذشته، تجارب ارزشمندی در زمینه شناسایی، عارضه‌یابی، رفع موانع و بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت شکل گرفته است. بهره‌گیری از این تجارب داخلی، در کنار مطالعه و بومی‌سازی الگوهای موفق بین‌المللی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نظامی کارآمدتر برای احیای واحدهای راکد، فعال‌سازی ظرفیت‌های زیرظرفیت و پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی باشد.
مرکز احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال، با چنین رویکردی، تلاش دارد احیای بنگاه‌های اقتصادی را به‌عنوان فرآیندی چندبعدی و مبتنی بر همکاری نهادی دنبال کند. در این مسیر، شناسایی و پایش مستمر واحدهای راکد و نیمه‌فعال، انجام عارضه‌یابی دقیق، اولویت‌بندی واحدهای دارای قابلیت احیا، طراحی مسیر احیای متناسب با مسائل هر واحد، تسهیل تأمین مالی، رفع موانع حقوقی و اداری، کمک به توسعه بازار و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، نهادهای حمایتی و بخش خصوصی از مهم‌ترین محورهای فعالیت این مرکز خواهد بود.
در این میان، واحدهای تولیدی مستقر در مناطق روستایی، کم‌برخوردار و محروم از اهمیت مضاعفی برخوردارند. توسعه پایدار و متوازن زمانی تحقق خواهد یافت که فرصت‌های تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری به‌صورت عادلانه در سطح جغرافیایی کشور توزیع شود. احیای یک واحد تولیدی در مناطق کمترتوسعه‌یافته، تنها به معنای فعال‌شدن یک بنگاه نیست؛ بلکه می‌تواند زنجیره‌ای از آثار اقتصادی و اجتماعی از جمله ایجاد و تثبیت اشتغال، افزایش درآمد خانوار، تقویت اقتصاد محلی، کاهش مهاجرت، توسعه زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و افزایش امید به آینده را به همراه داشته باشد.
این رویکرد با اصول اقتصاد مقاومتی نیز هم‌راستا است؛ چرا که اقتصاد مقاومتی، اقتصادی متکی بر افزایش ظرفیت‌های درونی، استفاده مؤثر از منابع موجود، تقویت تولید ملی، کاهش آسیب‌پذیری‌ها و ارتقای توان سازگاری در برابر تکانه‌ها و بحران‌های اقتصادی است. فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد و نیمه‌فعال، در حقیقت تبدیل دارایی‌ها و سرمایه‌های بلااستفاده به ظرفیت‌های مولد و افزایش توان اقتصاد کشور برای مقابله با نوسانات و محدودیت‌های بیرونی است.
از سوی دیگر، مفهوم تاب‌آوری اقتصادی در شرایط کنونی بیش از گذشته اهمیت یافته است. اقتصادی تاب‌آور است که بتواند در برابر شوک‌های اقتصادی، مالی، تجاری و سایر بحران‌ها، ضمن حفظ ظرفیت‌های اصلی خود، توان بازسازی و بازگشت به مسیر رشد را داشته باشد. احیای بنگاه‌های اقتصادی، حفظ ظرفیت‌های تولیدی موجود و جلوگیری از تعطیلی واحدهای قابل استمرار، بخشی از سازوکار تقویت این تاب‌آوری به شمار می‌آید.
باور ما بر این است که هر واحد تولیدی راکد، پیش از هر چیز باید به‌عنوان یک مسئله قابل تحلیل و یک ظرفیت بالقوه قابل احیا مورد بررسی قرار گیرد. در بسیاری از موارد، توقف فعالیت یک بنگاه نتیجه مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده شامل مشکلات تأمین مالی، مسائل حقوقی، ضعف مدیریت، دشواری تأمین مواد اولیه، مشکلات بازار و فروش، نارسایی‌های زیرساختی یا چالش‌های نهادی است. از این‌رو، پاسخ به این مسائل نیز باید از چارچوب راه‌حل‌های کلی و یکسان فراتر رفته و بر مبنای عارضه‌یابی تخصصی و طراحی راهکارهای متناسب با شرایط هر واحد شکل گیرد.
هدف ما، حرکت از نگاه صرفاً آماری به سمت احیای پایدار و اثربخش واحدهای تولیدی است؛ احیایی که تنها با بازگشایی یک واحد یا آغاز مجدد فعالیت آن پایان نیابد، بلکه با پایداری تولید، تثبیت اشتغال، افزایش بهره‌وری، ارتقای توان رقابتی و تقویت ارتباط بنگاه با بازار همراه باشد. در این مسیر، مشارکت بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، مدیران بنگاه‌ها و نهادهای تخصصی، نقشی اساسی و تعیین‌کننده خواهد داشت.
بی‌تردید، تحقق این هدف نیازمند عزم مشترک، هماهنگی نهادی، تبادل اطلاعات، تقسیم کار روشن و هم‌افزایی میان تمامی دستگاه‌های مسئول است. بانک‌ها و مؤسسات مالی، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی، قوه قضائیه، بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی، هر یک بخشی از ظرفیت ملی لازم برای حل مسائل واحدهای تولیدی را در اختیار دارند. مأموریت اصلی ما ایجاد پیوندی مؤثر میان این ظرفیت‌ها و هدایت آنها در مسیر حل مسئله و احیای پایدار تولید است.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که ظرفیت‌های راکد را نه به‌عنوان بخشی از مشکلات اقتصاد، بلکه به‌عنوان فرصت‌هایی برای بازآفرینی، نوآوری و خلق ارزش افزوده جدید ببینیم. با تکیه بر تجارب داخلی و بین‌المللی، استفاده از رویکردهای علمی و داده‌محور، تقویت مشارکت بخش خصوصی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول، می‌توان مسیر بازگشت هرچه بیشتر واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال به چرخه اقتصاد را هموار ساخت.
امید است با استمرار این رویکرد، شاهد شکل‌گیری جریانی پایدار در احیای ظرفیت‌های تولیدی کشور، گسترش اشتغال مولد، تقویت اقتصاد مناطق کمترتوسعه‌یافته، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تحقق الگویی از توسعه پایدار، متوازن و فراگیر باشیم؛ توسعه‌ای که در آن هیچ ظرفیت مولدی به دلیل فقدان هماهنگی، کمبود حمایت یا حل‌نشده ماندن یک مسئله، برای همیشه از چرخه تولید و اقتصاد کشور خارج نماند.

